
 

 

  78-61، ص1391، زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره
  
  
  

  كريممعنا در تفسير قرآن  پذيري توسعه
   *تهمينه پارسايي             2/5/91: تاريخ دريافت
                                   **سيدمحمدعلي ايازي         13/10/91: تاريخ پذيرش

  چكيده
آن  دركـه  اسـت   قـرآن كـريم   يهاي تفسيراز روش» توسيع معنايي الفاظ قرآن«

بق بـا  و تفسيري مطـا  ،معنايي الفاظ بهره برده هاياز همه ظرفيت كوشدمفسر مي
، و فلسـفي  ،اجتماعي ،اين شيوه بيشتر در تفاسير علمي. نياز عصر و زمان ارائه دهد
در البتـه  . و بيانگر بعدي از ابعاد اعجاز بياني قـرآن اسـت   عرفاني نمود يافته است؛

د كه در زمان نـزول قـرآن قابـل    ز الفاظ ارائه شواي ااين روش ممكن است معاني
در يك توان هرچند مخالفان را نمي .موافقان و مخالفاني داردلذا  ؛درك نبوده است

ضـرورت درك معـاني   تـوان بـه   دسته قرار داد، ولي از جمله ادلّه مشترك آنان مي
بـا   نيزشيوه با فصاحت و بلاغت قرآن و مخالفت اين  ،قرآن براي مردم عصر نزول

و  ،)ص(عدم كاربرد اين روش در سيره صـحابه پيـامبر   ،تربيتي آن -اهداف هدايتي
در اين مقاله سعي بر آن است  .اشاره كرد تبديل تدريجي توسعه معنا به تحول معنا

  .ها پرداخته شوده نقد و تحليل آنب ،ضمن تبيين ادله فوق
  

   .تحول معنا ،بلاغت ،فصاحت ،تفسير ،توسعه معنا :هاكليدواژه

                                           
  Ptahminaa@yahoo.com  علوم و تحقيقات - مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي آموختهدانش. *

    )استاديار(علوم و تحقيقات -و هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي عض. **
  تهمينه پارسايي: نويسنده مسئول
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  مقدمه
ده ، تفاسير متعددي را تجربه كـر مسير پر فراز و نشيب خود به سوي جاودانگيقرآن كريم در  

. انـد اي نو و متفـاوت از ديگـران بـوده   يين ابعادي از كلام الهي به شيوهها در صدد تبكه اغلب آن
بيـان   يكـي از اهـداف آن  بخشي به معاني الفاظ قرآن كريم است كـه   ها توسعهيكي از اين شيوه

باشد؛ به  و همچنين ارائه تفسيري عصري از قرآن كريم مي ،قرآن در دو بعد لفظ و معناجاودانگي 
توجه به اين  .عصري به كار رود تواند به عنوان ابزاري در ارائه تفسير تعبير ديگر توسعه معنايي مي
ندازه درك  خود بـه قـرآن دسـت    تواند بيش از درجه فهم و اكس نمينكته ضروري است كه هيچ

    ).212-185: 11فصلنامه مطالعات قرآني، شماره(يابد
اي از انديشمندان در عين حال كه با تفسير عصـري قـرآن كـريم موافـق     در همين راستا عده

آنان بيم از تفسـير بـه رأي و   اصلي مخالفت  محور ،اندا بسط معاني الفاظ مخالفت ورزيدهب ،هستند
 ،كريم است، و چـون ايـن شـيوه بيشـتر در تفاسـير علمـي       هاي ناروا از آيات قرآن تأويلهراس از 
لذا مخالفان توسـعه معنـايي طيـف وسـيعي از      ،و عرفاني به ظهور رسيده است ،فلسفي ،اجتماعي

آنان را به دو دسـته تقسـيم    توان مي كه، هستندمخالفان تفسير فلسفي، عرفاني، علمي واجتماعي 
  :دكر

كـريم   از الفـاظ قـرآن   )به هر شكل(از پيشينيان كه با هرگونه استنباط معناي جديد گروهي-1
رج از معـاني معهـود عـرب عصـر     و هرگونه برداشت تازه از معاني الفاظ قرآن را خا مخالف بودند،

مالـك  و  احمد بن حنبـل پيروان شمردند؛ مانند  ه رأي و مخالفت با دين ميو نوعي تفسير ب نزول،
گفتند مـا بـه ظـاهر آيـات      و مي ،اهل حديث كه حتي مخالف تأويل آيات صفات بودنداز  بن انس

دارنـد و   تعصـب  و يا ظاهريه كه بر معناي ظاهري الفاظ ؛خبريم آوريم ولي از كنه آن بي ايمان مي
همان مشرب اهل حـديث سـير    كه بر ابن تيميهو يا پيروان مكتب  ؛دانند عدول از آن را جايز نمي

عه معنـاي منطـوقي آيـات قـرآن     و يا گروهي از پيروان مكتب تفكيك كه مخالف توس ؛دندكرمي
  ). 6 :1384نكونام،(هستند
؛ امـا  دوم مخالفان گروهي هستند كه مخالف تفسير عصري از قرآن كريم نيستند اما دسته -2

را در بطـون و  جاودانگي قرآن ند و امعاني الفاظ قرآن مخالف در بسطگونه تفاسير با شيوه ارائه اين
نـازل   رآن كريم به زبان عرف عرب عصر پيـامبر اينان معتقدند كه ق ؛دانندهاي معنايي آن ميلايه

در زبـان   .شودامل همه مصاديق در هر عصر و مصر نه الفاظي منطقي يا حقوقي كه ش ؛شده است
توانـد  كـلام نمـي  ، و ظـاهر  ايراد كلام است عرفي، الفاظ عام و مطلق ناظر به موارد زمان و مكانِ

  : چنان كه در آيه .عموم موارد را در هر عصر و مكان در بر گيرد
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ُؤْمِنُونَ ﴿ ŵُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرŴُْمْ لاَ ي رْتَ لَيŵِْمْ أَ أَنْذَ اءٌ عَ وَ وا سَ رُ فَ َّذِينَ كَ ِنَّ ال    )6/البقره( ﴾ إ
برايشـان  شان ندهى مچه بي ،شان دهىدر حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند چه بيم«

  .»نخواهند گرويد] هاآن[يكسان است
چون چنين سـخني   ؛همه كافران را در هر زمان در بر مي گيرد »الذين كفروا«توان گفت نمي

ن كريم اين است كـه  ا ضابطه در توسعه معنايي آيات قرآلذ). 321 :1390،نكونام( لوازم باطل دارد
 »نغيـر بـي  «يـا   »نملازمه بـي «اراده كرده است ) خداوند متعال(معناي موسع با معنايي كه متكلم

  ).323:همان(داشته باشد
و عرفاني تفسـير   ،فلسفي ،بسياري از مفسراني كه آيات قرآن را با روش علمي از نظر مخالفان

معناي آيات  اي با، كه هيچ ملازمهدهندهاي ذهني خود را به قرآن نسبت ميكنند تنها انباشتهمي
برخي از مخالفان مانند دكتـر   ،از آنجا كه توسعه معنايي در تفاسير علمي بارزتر است ).همان(ندارد

به شـدت بـا تفسـير عصـري قـرآن مخالفـت        "القرآن و التفسير العصري"در كتاب  ئبنت الشاط
وي با هجوم گسترده به تفسـير علمـي،    .داند زيرا تفسير عصري را عملاً تفسير علمي ميورزيده؛ 

بـا   يتفسـير ي دانسته و معتقد است كه اين روش قرآن تلاشي براي انحراف از درك صحيحن را آ
  ). 418: 1979الشرقاوي،(قواعد تفسير گرديده است أويلات تحميلي، موجب برهم زدن همهت

تـوان آن دو را مـرادف    بدون شك تفسير علمي يكي از وجوه تفسير عصري اسـت ولـي نمـي   
توان منكر شد كه علت مخالفت با تفسير عصري، ظهور و بروز  يگر نمياز سوي د. يكديگر دانست

 ـ   بطه برخي از نويسندگان معاصـر اسـت؛  تفسيرهاي التقاطي و بدون ضا دور از هتفسـيرهايي كـه ب
يكبـاره همـه مسـائل      شكل گرفته و با تحليل و تفسيرمادي از مسائل متافيزيك، يتفسير ضوابط

مسـائل   هند و يا با تصوري خاص از وحي و جهان غيـب، همـه  د غيبي را به شكل حسي ارائه مي
  .نگرند دين را از اين ديدگاه مي
هاي علوم تجربـي   هاي قرآن با يافته توان تنها تطبيق پيام عصري را نمي در هر صورت تفسير

گرنه علوم اجتمـاعي، تـاريخي، و   هاي تجربي است و لوم عصري، يافتهدانست بلكه يكي از ابعاد ع
مستقيم در فهم صـحيح آيـات مؤثرنـد و    مستقيم و يا غير هايي هستند كه به طوردانستني فلسفه،
شـده بـين اغلـب مفسـران     اي پذيرفتـه و شـيوه  ،در بسياري از تفاسير مورد استناد واقع شده عملاً

 .داشته استهاي جديد يي در تفهيم مفاهيم قرآني به نسلسزاو در عين حال تأثير به معاصر است،
 ـ پذيري معاني الفـاظ قـرآن  كه مخالفان توسعهنظر به اين  ،نـد هـاي مشـتركي دار  ه و اسـتدلال ادلّ

   :ضرورت بحث ايجاب مي كند در ادامه به تبيين و بررسي اين ادله پرداخته شود
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  ضرورت درك معاني قرآن براي مردم عصر نزول.أ
بايد  و ،وم عرب نازل شده استترين دلايل مخالفان اين است كه قرآن به لسان قيكي از مهم

دادن معاني خارج از حيطه درك مخاطبـان اوليـه   لذا نسبت ،براي مردم عصر نزول قابل فهم باشد
از  تواند ادعا كند كـه قـرآن خطـاب بـه گـروه خاصـي       به قرآن كريم جايز نيست، حتي كسي نمي

چـه رسـد بـه آن كـه     هـا اسـت    منجمان و نظـاير آن   شاعران، مانند) ص(اعراب عصر رسول خدا
عارفان، فيلسوفان و علماي  اند؛ مانند  ر و زمان وجود نداشتهبه كساني باشد كه در آن عصش خطاب
يعنـي عـرب حجـاز    ) ص(بنابراين قرآن به زبان عرفي قـوم پيـامبر اسـلام   . گراي قرون بعد تجربه

اظ و تعـابير آنـان   اين اساس بايد در بيان مقاصد خود از الف ـ بر. معاصر آن حضرت نازل شده است
  ).57ص:1380نكونام،(دستور زبان آنان پيروي كرده باشدبهره گرفته و از قواعد 

لذا از نظر اين گروه، فهم و دريافت معارف موجود در آيات قرآن بايد مطـابق بـا فهـم مـردم      
عصر نزول قرآن باشد و هرگونه برداشتي متفاوت با برداشت مردم آن عصر، نه صواب است و نـه  

  .راد خداي متعال، بلكه تلاشي در راستاي انحراف در تفسير قرآن كريم تلقي خواهد شدم
از نظر اين گروه الفاظ قرآن حتي در عمومات و اطلاقات آن، به افراد و مصـاديق و اسـباب و    

مراد از اين الفـاظ همـان افـراد و     وابستگي دارد؛ به تعبير ديگر) ص(ر پيامبرمقتضيات عصر و مص
باشد، بنـابراين افـراد و    وجود داشته اي برخلاف آن كه قرينه اند، مگر آن زمان آن حضرتمصاديق 

سـازد و حتـي عمومـات و     مصاديق، اسباب و مقتضيات قرآن مراد آيات را مكشـوف و معـين مـي   
  ).6:همان(زند ات قرآن را تخصيص و تقييد مياطلاق

ند تا در حدود اسـتعمال معنـايي كـه در    ك اين ديدگاه فهم دقيق الفاظ قرآن ما را ملزم ميبنابر
ديگر كه در آن بخشيدن معنا و دلالت بر معاني ، و از توسعهعصر نزول فهميده شده متمركز شويم

  .بپرهيزيم شناختهناعصر و دوره 
در فهم شريعت بايد از درك و دريافـت مـردم   « :گويدباره ميدر اين) 790م(اسحاق شاطبي ابو

اگر در لغت و زبـان عـرب، عـرف مسـتمري      و آنان نازل شده پيروي كرد، عربي كه قرآن به زبان
  ).394: 2جق،1415شاطبي،(ول از آن جايز نيستاست، عد

  
  تحليل و بررسي دليل اول

 ترديدي در اين مطلب نيست كه قرآن به لسان قوم عرب نازل شده است، نه تنها پيامبراسلام
  ).4/ابراهيم(اند خود سخن گفته ان به زبان قومپيامبر كه همه )ص(حضرت محمد
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تا مردم پيام وي را درك كننـد؛    تهدر واقع هر پيامبري از آن جهت به زبان قوم خود سخن گف
علامـه  اند از جملـه   دهمفسرين نظرات متعددي را بيان كر علماء و ،ليكن در مورد مفهوم زبان قوم

  :داده شده است در مورد مفهوم زبان قوم چند احتمال« :دفرماي مي اطبائيطب
  .اند استفاده از واژگاني كه آن قوم با آن سخن گفته -1
اي كه فقط در سطح فكري مردم روزگار پيامبر بوده است و پيامبر نيـز   گونه؛ بهساختار زبان-2

 .اي سخن گفته كه فقط آن مردم بفهمند به گونه
امـا ايـن    كردنـد  را درك مـي ، پيام پيامبر اي است كه مردم عصر بعثت گونهزبان به ساختار -3

ها بوده است و  بلكه سطوحي از پيام بالاتر از انديشه آن -پيام فقط در سطح فكري آن مردم نبوده
 ).16: 12ج،ق1391طباطبائي،(»شود م آن به مرور زمان آشكار ميبرخي از مفاهي

اسـت كـه   بـه آن   كه ايشان به ديدگاه سوم تمايل داشـته و معتقـد   پيداستاز تقريرات علامه 
در نظر گرفته ولـي  سطح فكري آنان را  ،دكه ارتباط مؤثري با مردم برقرار كنقرآن كريم براي آن

و ايـن   ،شـود وران اعصـار بعـد هويـدا مـي    هتر معاني قرآن به مرور زمان توسط انديشسطوح عالي
  .مخالفتي با زبان قوم ندارد

داند، كـه  اس فرهنگ مشترك مردم ميفتن بر اسگنيز زبان قوم را سخن االله جوادي آمليآيت
هـا در تمـامي اعصـار    اين زبان براي همه انسان و ،ها استناپذير انسانهمان فطرت پاك و تغيير

  :دفرماي ايشان دراين مورد مي .آشنا و قابل درك است
اسـاس فرهنـگ    گفـتن بـر  بودن آن، سخني و مردميمراد از زبان قرآن و همگان«

در  انـد، و  دگر بيگانـه ها گرچه در لغـت و ادبيـات از يك ـ   نمشترك مردم است، انسا
 كـه  -هاي قومي و اقليمي نيز با هم اشتراكي ندارند، اما در فرهنگ انساني فرهنگ

با هم اشتراك دارند و قرآن كـريم   -ناپذير استهمان فرهنگ فطرت پايدار و تغيير
قرآن، فطـرت  مخاطب اصلي . گويد ها سخن مي با همين فرهنگ مشترك با انسان

از ايـن رو   .هاسـت كردن همـين فطـرت  هاست و رسالت اصلي آن نيز شكوفا انسان
، و چون زبـان قـرآن   بشر است راي همگان آشنا، و فهمش ميسور همهبزبان قرآن 

در  جهـاني اسـت    زبـان  و هـا در همـه اعصـار و امصـار،     زبان مشترك همه انسان
رهنگ خاص شرط است تا بـدون آن  مندي از ف گيري از معارف قرآن، نه بهره بهره

اي بـر اثـر    اي مـانع اسـت تـا عـده     نه تمدن ويژه  نيل به اسرار قرآني ميسور نباشد،
  ).79 :1387جوادي آملي،(»نداشتن آن از لطايف قرآن محروم باشند

برداري و اخذ قرآن كريم هستند و قادر به بهره ها مخاطبلذا بر اساس اين ديدگاه همه انسان
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  .باشندابق با نياز عصر و زمان خويش ميطمعاني م
  :يدگو ابطه يكي از محققان معاصر ميدر اين ر

منظور از زبان قوم در قرآن الزاماً به معناي لغت قوم نيست، بلكه استفاده از زبـان  «
اگـر مخاطبـان مردمـي     م يعني رعايت سطح و افق فكري است؛ به اين معنامرد«
و تاريخي خاص، پيامبر براي تبيين دقيق  ،هنگيهستند در موقعيت جغرافيايي، فر«
كنـد، در سـطح و افـق     كه از زبان آن مردم اسـتفاده مـي  افزون بر اين ،مفاد كلام«
گويد كه براي آنان قابل فهم باشد، مفاهيم و معـاني كـلام بـه     خاصي سخن مي«
رتبـاط ميـان پيـامبر و    ا شود و در سـطحي اسـت كـه زمينـه     اب مياي انتخ گونه«
گيرنـد كـه    در جايگـاهي قـرار مـي    نيـز  الفـاظ  ود، وراحتي برقرار ششنوندگان به«
معلومات و تجربيات مردم با آن موافق است شاهد بر اين معنا، روايـاتي از پيـامبر   «
 علي قدرِ م الناسكلِّن نُرنا أماُ عاشر الانبياءم نحنُ«:فرمايد است كه مي«
»عما گروه پيامبران فرمان داده شده كه با مردم به «).1:23ج،كليني،بي تا(»همقول
  ).5:32ج،1387نصري،(»شان سخن بگوييمدرك اندازهبه «

) ص(قرآن خطاب به متخصصان و علماء معاصر پيـامبر هاي  يك از سورهدرست است كه هيچ
مخاطـب   گونه نيست كه در سطح آنان حرفي براي گفتن نداشته باشـد، و تنهـا  نازل نشده؛ اما اين

كـري  ها با سـطوح ف ن قرآن تمامي انسانعرب باشد؛ بلكه مخاطباالةآن مردم عامي و بدوي جزير
معارف متعدد قرآنـي شـاهد    و از اين جهت است كه در مسائل ومتفاوت در تمامي اعصار هستند، 

   .هاي عقلاني در درجات متفاوت هستيماستدلال
ه انداختـه  اي است ك قرآن يك سفره«:فرمايد يم ميدرباره اين ويژگي قرآن كر )ره(امام خميني

مـردم اسـت و هـم زبـان      ي يك زباني دارد كه اين زبـان عامـه  براي همه طبقات، يعن شده است
صـحيفه  (»فلاسفه است و هم زبان عرفاي اصطلاحي است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع

  ).156: 2ج،1378،نور
اي است  دعوت انسان به سوي كمال و سعادت، به گونه بنابراين زبان قرآن در قلمرو هدايت و

و هـم بـراي متخصصـان و    عموم مردم و غيرمتخصصان راهنمـا و هـدايتگر اسـت    كه هم براي 
  .انديشمندان

آن به زبان آنان نازل كه مسلما در فهم شريعت بايد از دريافت مردم عربي كه قرنكته ديگر آن
مسـتمري هسـت عـدول از آن    در فهم شريعت عـرف   ب، اگر در زبان و لغت عردشده پيروي كر
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د كه تفاوت است ميان اين كه بايد از همان قواعـد، معنـا و عـرف    جايز نيست؛ اما  بايد عنوان كر
درك و دريافت قرآن كريم مبتني  .تنها به آن فهم و معنا بسنده كردكه  مستمر استفاده كرد، با اين

ناي واژگان و دريافت مردم و عرف مسـتمر اسـت، امـا    ها مع بر مسايل زيادي است كه يكي از آن
هاي غيرزباني، معقوليت و عدم تباين عقلي و عدم تناقض با  علوم قطعـي   فضاشناسي كلام، نشانه

هـا را در   بايـد مجمـوع آن   بـه همـين دليـل بـراي فهـم كـلام      . نيز در فهم كـلام دخيـل اسـت   
  ).667: 1386ايازي،(نظرگرفت

  
  با فصاحت و بلاغت قرآنمخالفت توسعه معنا .ب

اسـت زيـرا    توسعه معنايي برخلاف فصاحت و بلاغـت يكي ديگر از ادله مخالفان آن است كه 
اگــر الفــاظ را در معــاني جديــد توســعه  ، رعايــت اقتضــاي حــال مخاطــب اســت؛شــرط بلاغــت

 فهمنـد، بـرخلاف فهـم عـرب     گرايان از آن ميعلم ن وگونه كه عرفا و فلاسفه، متكلما آن بخشيم،
   .فصاحت و بلاغت قرآن منافات دارد عصر نزول است و اين با

شود كه در آن لفـظ غريـب و    به عبارت ديگر در علوم بلاغت كلامي فصيح و بليغ خوانده مي
تركيب معقد وجود نداشته باشد و مطابق مقتضاي حال مخاطب و سطح فكر و فهم او ايـراد شـده   

آن الفـاظي غريـب و تركيبـاتي پيچيـده وجـود دارد و       حال اگر در قرآن آياتي باشد كـه در . باشد
نـي كـلام   يع ،بـراي او قابـل درك نباشـد    و خاطب و سطح فهم او رعايت نشـده مقتضاي حال م

از سوي ديگر خداوند حكيم است و لازمه حكمـت   ؛)74: 1390نكونام،(خداوند فصيح و بليغ نيست
نه لوازم باطلي به دنبال وگر ،سخن بگويدقابل فهم با مخاطبانش كه متكلم با كلامي او اين است 
به مقتضاي اين دليل بايد قرآن به زبان مخاطبانش يعني عرب حجـاز عصـر نـزول     ،خواهد داشت

  ).80ص:همان(بوده باشد
:  گويـد  علمـي مـي   نقد تفاسير در ،يكي از مخالفان توسعه معنايي امين الخوليدر همين رابطه 

 كه اين معاني علمي را بشرخداوند قصد شده باشد، با اين سوياين معاني از  چگونه ممكن است«
ــان نمــي ــا  آن زم ــي و علمــي شــناخت و ب ــلاش بســيار و رشــد عقلان ــد(ت حاصــل ) در ادوار بع

  ).287 :م1961خولي،(»شد
بـا مقتضـاي حـال     توان گفت اين الفاظ براي مردم آن عصر بليغ و رسـا و مطـابق   چگونه مي

  ).294:همان(!مخاطبان بوده است؟
  :دهدبلاغت قرآن را چنين توضيح مي هبيمحمد حسين ذ 
را با روش تفسير علمي، تفسير كرديم  كه قرآنقرآن در بالاترين درجه بلاغت است، هنگامي«



  1391،زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره/68

 

آيـد، خودمـان را در    يم كه قرآن متضمن تمام علوم و مباحث جديدي است كه پديـد مـي  و دريافت
در آن صـورت  دار نمودن بلاغت قرآن است، زيـرا   رهايي از آن خدشه  ايم كه راه اي قرار داده ورطه

اين كلام، غير  را به اشتباه انداخته است و لازمهكه آنان   اي با مخاطبان سخن گفته قرآن به گونه
  ). 493: 2، جذهبي،بي تا( »ودن قرآن است كه رعايت حال مخاطبان را ننموده استليغ بب

 
  تحليل و بررسي دليل دوم

اعصـار و   حجم است كه براي همهآن آمده كتابي كم معارف بلندي كه در قرآن كريم با وجود
ها نازل شده و مخصوص نسل خاصي نيست، از اين رو بـا مـرور زمـان معـاني و مصـاديق       مكان
و ايـن دليـل    ،شـود  اساس آن نوشته مي بر يشود و تفاسير جديد اي از آيات قرآن فهميده مي تازه

نمايـد   عظمت قرآن است كه هر شخص و نسلي به اندازه فهم و علم خود از قـرآن برداشـت مـي   
شود ولـي عـرب عصـر نـزول بـا       اساس همان لغت صدر اسلام معنا مي ه معاني الفاظ قرآن برالبت

و يا بر اساس تصورات محدود خود بـا مفـاهيم ارتبـاط     ،شد ساده و ابتدايي مفاهيم روبرو مي شكل
تـر را بـه مفـاهيم قبلـي      و جامع ترآن نيست كه نبايد مصاديق دقيق كرد و اين دليل بر برقرار مي

  .كندخدشه وارد مي به فصاحت و بلاغت قرآن تطبيق مصاديقد و يا حتي افزو
   :ن معاصر مي فرمايدر پاسخ به اين اشكال يكي از محققاد

ها وابسته به الفاظ  آن كلام در اثر عواملي است كه همه بودن و پيچيدگيمتفاوت«
بـودن  حت و بلاغـت باشـد، پيچيـدگي و غريـب    نيست تا فهميدن برخلاف فصـا «
تواند در اثر عدم آگاهي  مثلاً مي ؛تواند در اثر عواملي خارج از زبان باشد كلمات مي«
باشـد كـه نـاظر بـه     و عدم توجه به محكمات قرآن  به علوم مقدماتي، عدم تدبر،«
چون مـن   كه كسي زبان عربي نداند و بگويدمثل اين .عوامل بيرون از متن است«
ا بايد عنـوان كـرد   در اينج .بلاغت استفهمم، اين كلام برخلاف فصاحت و  نمي«
دم در مـر  و فهم قرآن چيست؟ آيا لازم است كـلام بـراي همـه   معيار بلاغت كه «
  ).126: 1378ايازي،(»تمام ابعاد قابل فهم باشد؟«
اي از فهم بـراي   مرتبه چه بسا ،مفاهيم كلام الهي داراي مراتب و درجاتي است كهخلاصه آن

عرب عصر نزول قابل درك و اتعاظ باشد و فصاحت و بلاغت قرآن نيز در آن رعايت شـده باشـد،   
 ـ ولي درك مراتب و لـذا  . ر گـردد سطوح ديگر معنا با گذشت زمان براي مخاطبان اعصار بعد ميس

تـر عـده    درك گسترده اي و جمالي عدهبايد تعريف ديگري از بلاغت و رسايي ارائه داد كه با فهم ا
ها و پيشرفت سـريع علـوم و   زيرا با توجه به تغيير نسل ،باشدنداشته  تضاد ديگر در مراتب معنايي
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ناپذير است، و بايد اذعان نمود ها امري اجتنابتحولات روزافزون جوامع، تفاوت مراتب فهم انسان
هاي مخاطبـان خاصـي   ها ويژگيتن گرفت يعني اي غير از اين را پيش مي كه اگر قرآن كريم شيوه

د، خـلاف فصـاحت و   كر در محبس عصر و زمان زنداني ميبه بياني الفاظ را  و هدادنظر قرار  را مد
  .شده ميگاه مي بايست به آن خرده گرفتو آن ،بلاغت بود

 ،اسـت  افزايد ميزان تاثيرگذاري آن بر مخاطـب كلام مي همچنين عامل ديگري كه بر بلاغت
گذاري بر بر مأمور شده كه سخني تاثيرگذار بگويد و اين سخن مؤيد آن است كه تاثيرچرا كه پيام

 ،و اين معناي بلاغت؛ نه صرف انتقال معنا ،ها و تحريك احساسات همان معناي بلاغت استجان
لذا بايـد اذعـان   ). 96:1390حن، ممت سليماني و(اندها با آن آشنا بودهعرببلكه  تازه و بديع نيست

 .ثر استفصاحت و بلاغت كلام مؤ عوامل متعددي دركه د كر
دليل ديگر آن كه مقصد اصلي قرآن بيان مسائل تربيتي و هدايتي و طرح مسـائل اعتقـادي و   

هاست و طرح مسائلي ديگر خواه فلسفي باشد، يا  دستورات عملي براي حفظ اعتقاد و اخلاق انسان
و بر فرض كه .ارد، از قلمرو بيان قرآن خارج استعلمي د هعرفاني و يا اجتماعي و سياسي كه جنب

برقرار كند، چـه بسـا   كسي بخواهد نوعي رابطه ميان كتاب مقدس ديني و حقايق علمي گوناگون 
  .)372: 5المعارف اسلامي،ج ةداير(ه مسائل بيشتر از فايده آن باشدگونزيان طرح اين

ظريـات  يا بگوييم مطالب قرآن موافق ن لذا نبايد نظريات گوناگون را بر قرآن تحميل نمائيم و 
زماني به زمـان ديگـر و فكـري بـه فكـر ديگـر ايـن         ازبا دگرگوني علوم علمي عصر است، شايد 

  .)همان(رسد به عظمت و شأن قرآن آسيب مي شود و ها دگرگون مي تطبيق
بتـه مـراد از   ال. گيري از علوم در تفسير قرآن بسيار متعدد و گوناگون است بهره ها درباره ديدگاه

 .شناسـي اسـت   تجربـي و روان  ،عرفـاني  علوم تنها علوم تجربي نيست بلكه اعم از علوم فلسـفي، 
 هرچنـد تفسـير علمـي بيشـتر     .نداگونه تفسير عصري از قرآن كريم مخالفدرواقع اين گروه با هر

 و تفسير عصري يك مفهوم را ندارد؛ چه محرز است تفسير علميمورد انتقاد مخالفان است ولي آن
مفسر با توجـه   بيني اعتقادي است واي نو در تبيين مباحث جهان شيوه مراد از تفسير عصري، ارائه

شـرح   قـرآن را   كنـد پيـام   هايي كه كسب كرده و نيازهايي كه در عصـر خـود درك مـي   به آگاهي
هايي كه آنـان دارنـد توجـه     رسشله شرايط روحي مخاطبان و پدهد، و در طرح مباحث به مسئ مي
همواره براي عقايـد   و دهد، هاي عصر ارائه مي ار با دانشكند، لذا مطالب خود را مناسب و سازگ مي

  .استدلال تازه است و اخلاقيات مسلم در جستجوي لباس نو و
دانسـتن تفسـير علمـي و تفسـير     اي از محققان با تفسير عصري قرآن يكي علت مخالفت عده

علمـي   كه بخشي از تفاسير عصـر مـا بـا صـبغه    شود  جا مطرح مي و اين تلقي از آن ؛تعصري اس
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عملاً تفسير عصـري   "العصري القرآن و التفسير"در كتاب  بنت الشاطئدكتر . است تهنگارش ياف
در  .شـده اسـت   بيـان ين تلقـي  ي مباحث اين كتـاب در نقـد هم ـ  تمام؛ كه داند را تفسير علمي مي
توان به اين حقيقت رسيد كه قرآن اگر مسائل طب و تشـريح   مگر نمي«: ويدگ قسمتي از كتاب مي

كند، عيبي بـراي قـرآن    و رياضيات، فلك و اسرار بيولوژيك و الكترونيك و بمب اتم را مطرح نمي
شود و ثابـت   كند و براي قرآن مشكلي ايجاد نمي نيست و از اين جهت خطري قرآن را تهديد نمي

 طرح مباحث علمي در تفسـير  از آن سوي. ب و پاسخگوي هر زماني نيستن مناسكند كه قرآ نمي
  ).40: 1378ايازي،( »كند مشكلي از قرآن را برطرف نمي

  :فرمايدن معاصر نيز در رد تفسير علمي ميپژوهايكي ديگر از قرآن
كار دارد نه با مبـدأ و   و هرچه هست، اين جهاني است و با معاش سر علوم امروز«
 بايـد و  راه علم و نيز هدف علم از راه و هدف ايمان جداست، ايمان را نمي معاد، و«
منظور ما اين نيسـت    توان ديني كرد، توان علمي كرد، چنانكه علم را نيز نمي نمي«
و اهل ايمان از كه علم و دين با هم متناقض و يا نقيض يكديگرند، اگر اهل علم «
مخالف هم د علم و ايمان در واقع خاص خويش تجاوز نكنن حريم منطقي و حوزه«
اي از حقيقـت مطلـق و    و نمايـانگر جلـوه   هريك نماينده. اند نيستند، بلكه مختلف«
: 1364خرمشـاهي، (سـت پاسخگو به يك سلسله از نيازهاي مادي يا معنوي بشر ا«

123.(  
  
  و تحليل آن دليل سوم.ج

هـاي   يطو تفـر   فـاني افـراط  و عر فلسـفي،  مخالفت با تفسير علمـي،  مسلماً يكي از علل عمده
 عصر بـا تـأثر از عوامـل مـذهبي،     هر له صورت گرفته و مفسراني درفراواني است كه در اين مسئ

 اند ي خود به تفسير قرآن پرداختههاي اعتقادرضفعلمي زمان خود، و يا تكيه بر پيشفرهنگي، و  
انـد كـه همـواره     هسـعي داشـت   مفسران در دو قرن اخيـر  برخي از اين .ه هرگز مورد تأييد نيستك

ها تفسيرهاي  و لذا از آناي توجيه كنند  گونهمعجزات را به و  جن، ،چون ملائكه مسائل غيبي قرآن
و پيدايش جهان به تطبيـق    انو يا در تفسير آيات خلقت زمين و آسم ، مادي و محسوس ارائه داده

اند، ايـن    عدد كردهاز نظريات علمي مت  شتهانبا اند و تفسير را دست يازيده قرآن هاي علمي با تئوري
آيـا بـا ايـن    . هاي ديگر نيز مطـرح اسـت   مسائل سياسي، فلسفي، تاريخي و جنبه حركت در زمينه

  :تواند درست باشد؟ در پاسخ بايدگفت ها مي اين برداشت فات همهتوصي
تفسـير علمـي   ، كه اصـطلاحاً  قرآن در شكل گسترده طرح نظريات علمي و انطباق آن بر: اولاً
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گرفته است ولي نكته  نقد قرار شود، يكي از وجوه تفسير عصري است كه از ديرباز مورد ناميده مي
هـاي علـوم     هاي قرآني بـا يافتـه   حائز اهميت اين است كه تفسير عصري مطلقاً تطبيق ميان پيام

اجتمـاعي،  لـوم  گرنـه ع هاي تجربـي اسـت و   لوم عصري، يافتهتجربي نيست، بلكه يكي از ابعاد ع
طور آگاهانه يا ناخودآگاه در فهـم صـحيح آيـه مـؤثر     هايي هستند كه به دانستني تاريخي، و فلسفه

  .عموم مفيد است وه استدلال و بيان مناسب با انديشهاست و دست كم در شي
  :گرفته كه پژوهان قرارهاي بسيار دور مورد تأكيد قرآن هاين حقيقت از گذشت 
 ـ يبه من علمِصر، كان نَوفَأ لومِفي الع همن كان حظُّ كُلُّ« : 2ج،ق1415زركشـي، (»كثـر رآن أالقُ

  .»نصيبش از حقيقت قرآن بيشتر است  خود بيشتر بداند، كسي كه از علوم زمانه«) 48
و شـمس و    خلقـت زمـين و آسـمان    درباره) آيه 750(در موارد بسياريدانيم كه قرآن  ثانياً، مي

قمر، مشارق و مغارب، نجوم و كواكب سخن گفته از چگونگي ايجاد شـب و روز، ظلمـات و نـور،    
نـاگون و  هـاي گو  ده و از كـوه ابرها، باران و رعد و برق ياد كـر ها، بادها و  درياها و نهرها و چشمه

صوصـيات انسـان، از چگـونگي    هـا، حيوانـات و خ   قابل كشت، از ميوههاي قابل كشت و غير زمين
اين موارد ما  گوش و چشم و قلب يادكرده و در همهانگشتان دست و لب و زبان و و تا سرخلقت ا

  .خوانده استانفسي فرا  را به تدبردر آيات آفاقي و
هـايي از علـوم تجربـي و تحـولات      مسلماً فهم و تفسير اين دسته از آيات متوقف بر دانسـتني 

مفسر در برابر اين همه آيات چه كند و چگونه براي مخاطـب عصـر جديـد خـود       علمي روز است،
گويد و از  كه كشفيات جديد را باز لهي هستند، آيا راهي هست جز اينها آيات ا توضيح دهد كه آن

  .گيري هدايتي و تربيتي نمايد ها نتيجه آن
پژوه معروف در لغت فهانيراغب اصات متوقف بر دانستن اين علوم است؛ گاهي فهم آي: و ثالثاً

هايي كه  ها و توانايي آموخته انسان به اندازه«: گويد كند و مي اصلي را مطرح مي ،هفتم خود مقدمه
راغــب (»يابــد هــاي معــاني قــرآن افــزايش مــي كنــد، شــناخت او در پيچيــدگي در علـم پيــدا مــي 

  ).46 :ق1405اصفهاني،
و در واقع توسعه معنـا   ،ح همين مباحث استبنابراين معرفت كلام الهي متوقف بر تبيين و شر

گيـرد و   عرفـاني شـكل مـي    و در اثر قوت در علم است و در نتيجه آن تفسيرهاي علمي، فلسفي،
  .شود اي فراتر از كندوكاو در معناي واژگان و فهم مردم عصر نزول مي سطح تفسير در مرتبه

طعي و مسلم است، موجب خواهـد  اي ق علاوه بر آن، تبيين نظريات علمي در آن جا كه نظريه
  .شد كه اهداف تربيتي و هدايتي قرآن بازگو شود و مردم به اعجاز قرآن بهتر و بيشتر پي ببرند
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  عدم طرح توسعه معنا در سخن صحابه.د
كـه در   اين است كه سلف صالح اعم از صحابه و تـابعين  معاني قرآن ديگر توسيع تاز اشكالا

چنـين   اند؛ علوم آن آشنايي بيشتري داشتهبه قرآن و  و اند، زيسته نزديك به عصر نزول مي دوراني
هـا قابـل    اند و اگر قرار باشد ما معنايي را بيان كنـيم كـه بـراي آن    معاني جديدي را عنوان ننموده
دراين  بيشاط .ايم اند گويي فهم خودرا بر دريافت آنان مقدم داشته درك نبوده و به آن اشاره نكرده

  :مورد گفته است
علم حـروف  علوم، از طبيعيات و رياضيات و منطق و  اند كه همه  كرده بسياري از مردم گمان«

نشنيديم كه ايشـان   ن اعرف بودند وشود و اين صحيح نيست، صحابه و تابعي از قرآن استخراج مي
كه تفسيري از قرآن اين خرت و معارف توحيدي به عنوانآ درباره علمي جز احكام تكاليف و احكام

  ).215: ق1425شاطبي،(»است سخن گويند
 باشـد  فراتـر از فهـم و درك صـحابه    كـه  به قرآن كريم دادن معاني خاصلذا از نظر او نسبت

  .ي خواهد بودو مصداق تفسير به رأ ،امري مذموم و ناپسند است
  

  تحليل و بررسي دليل چهارم
اي ها چنين معاني اند و از آن به قرآن و علومش بودهعلم سلف صالح، أ گويد كه شاطبي مياين

  :از چند جهت قابل خدشه است توسيع نيافته
دانيم سـلف صـالح در قـدمت در اسـلام و     كه مياند، در حالي ها اعلم بوده ليل آنبه چه د: اولاً

از آن بيـنم پـس    كه ميبا اين! اند رك مفاهيم قرآني يكسان نبودهد و) ص(محضر پيامبر حضور در
. شود طرح ميكند و موضوعات و مسائل جديدي م كه دانش تفسير و علوم قرآن رشد پيدا مي دوره

 ـ  ها و گفته نوشته رسند كه هركس مفسران بزرگي به منصه ظهور مي هـاي   ان را بـا گفتـه  هـاي آن
بيند و بشان سخنانشراف بر آيات را در و إتواند احاطه  الح مقايسه كند، ميسلف ص ابتدايي و ساده

  .است راين ويژگي رشد علمي و عقلاني بش
آنـان   بـاب تفسـير قـرآن از    ها اعلم باشند، اما مطالب جامع و كـاملي در  بر فرض كه آن: ثانياً

گونه نيست كه بر منوال واحدي باشد، در اقوال آنان اختلاف و تشـتت  چه رسيده، اين نرسيده و آن
نرسـيده،   ايبه ايـن دليـل كـه از آنـان چنـين معـاني      توان  چگونه مي .وجود داردو گاهي تعارض 

اند همه برخلاف   استنتاج كرد كه پس معاني ديگري كه مفسران پس از سلف صالح استنباط كرده
  ).667:ايازي،همان(مراد خداوند است
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شود، معاني آن وابسته به فهم گروهي ماننـد صـحابه    الغيوب صادر ميكلامي كه از علام: ثالثاً
. ها راه هاي فهم است و نه همه راهني قرآن مطابق با حقايق است و فهم صحابه يكي از نيست معا

در حيطـه ادراك  و چه در آينـده  چه در آن مقطع زماني،  ين معارف حقيقتي علمي است كهمعيار ا
كنـد و وابسـته بـه توانـايي شـخص و       اين معاني به اختلاف مقامات تفاوت پيدا مـي  بشري است؛
  ).98 :ق1376ابن رشد،(است مسائلآگاهي او از 

كردند، واضـح اسـت    د با تفسير آيات قرآن كريم يكسان رفتار نميصحابه در برخور همه: رابعاً
ــر وقــت صــحابه نمــي  ــرآ كــه ه ــان آن را در ســخنان توانســتند بخشــي از ق ــد و بي ن را بفهمن

جايي كه با دانسـتن لغـت   شدند، اما در  يافتند ناچار به اجتهاد خود متوسل مي نمي) ص(پيامبراكرم
ت مشكلي در نباط و اجتهاد نبودند، و در حقيقبردند، محتاج به است مادري خود به فهم قرآن پي مي
  . كار نبود كه محتاج اجتهاد باشد

يافتند، اجتهاد و استنباط را در مقابـل    تفسير، خبر مرفوعي از پيغمبر مي چنان كه اگر دربارههم
. در قرآن و دريافت معارف عاليه آن نبود ما وجود نص تفسيري مانع از تدبردانستند، ا نص ناروا مي

اي ديگـر   نـد؛ هرچنـد عـده   كرد گفتن به اجتهاد خود اكيداً پرهيز ميبرخي ديگر از صحابه از سخن
دانسـتند و كتمـان آن را از بـاب     قرآن را جايز مـي  گفتن دربارهسخن مسعودابنو  عباسابنمانند 

و تابعين نقل شـده   دانست بيشتر تفاسيري كه از صحابهبايد نيز  .آوردند كتمان علم به حساب مي
كمـالي  (يسـت مگـر در مـورد اسـباب نـزول آيـات      هـا ن  از موقوفات است و الزامي در اخـذ بـه آن  

  ).334 :1364دزفولي،
حتي برخي از آنـان   م و مضامين قرآني يكسان نبوده؛درك مفاهيفهم صحابه در  كه نتيجه آن

توانـد بـا تحقيـق در روش و اقـوال صـحابه       كردند، لذا مفسر مي برخي ديگر را رد و بلكه لعن مي
ها را برگزيند و در نتيجه مؤيـداتي بـراي اجتهـاد خـويش پيـدا كنـد و از سـوي ديگـر          بهترين آن

راين فهم صحابه هماننـد فهـم   بناب. شود انحراف از تفسير نمي مخالفت با فهم صحابه نيز دليل بر
انـد چيـزي جـز     بيـان داشـته  به معاني محدودي كه آنـان  و اكتفا  ي داشتهمراتب مردم ديگر اعصار

  .انسداد باب اجتهاد در تفسير نيست
  
  تبديل توسعه معنا به تحول معنا.هـ

تحول علوم متداول شده است، و به ير و اصطلاحات جديدي است كه در سير تغيبرخي معاني، 
 بسا در توسيع معنـايي، بنابراين چه ،عنوان براي مردم عصر نزول قابل درك و فهم نبوده استهيچ
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  .وجه منظور و مراد لفظ نيستشود كه به هيچ اي دگرگون گونهبه اي معناي كلمه
  :گويد در اين باره مي محمدحسين ذهبي

حال تحول بوده ترديدي نيست،  بس طولاني در يزماناين كه واژگان عربي طي «
ها مرحله به مرحله بوده و حتي براي بسـياري از ايـن    حيات الفاظ و دلالت آناما «
توانيم زمـان ايـن    و ما هر چند با دقت نمي وجود دارد،هاي گوناگون  الفاظ دلالت«
اي اي كـه امـروز بـر    دانـيم بسـياري از معـاني    تحولات را مشخص كنيم، اما مي«
ها را عرب امي در  كه برخي از آن دارد معاني جديد و نوپديد هستند؛ واژگان وجود«
حال آيا معقـول اسـت كـه چنـين      آگاهي نداشته، و  شناخته زمان نزول قرآن نمي«
ونـد ايـن معـاني را اراده    مفهومي در الفاظ قرآن قائل شويم و بگـوييم خدا  توسعه«
  ).492: 2،جذهبي،همان(»!كرده است؟«

  :گويد پژوهان معاصر ميدر همين رابطه يكي از قرآن
طي بـه قـرآن   اب ـتراكـه   هدحولاتي در زبان به وجود آمت در طول تاريخ تغييرات و«
زبـان عربـي را    ايـن تغييـرات تنهـا   . شـود  جب توسعه معاني قرآن نميمو ندارد و«
كـه مبـادا تغييـر بعـدي      ي استهشدارها  كند و توجه به اين واقعيت دگرگون مي«
ي انكارناپـذير اسـت امـا    تتطورات زباني حقيق. ي بدهيمزبان را به متن قرآن تسرّ«
را يكـي از    كـه آن تطور معاني قرآن بر اثر تطورات زباني پذيرفتني نيست مگـر آن «
يافتـه را بـه قـرآن    تـوانيم معـاني تطور   عوامل بدفهمي قرآن بشماريم وگرنه نمي«
كـار   و سـر  لذا اهل زبان تا با شيئيمعاني آيات قرآن بشماريم؛  يم و ازنسبت بده«
وابسـتگي   ،دنتصوري داشـته باش ـ  هيچ دليلي وجود ندارد كه از آند، ننداشته باش«
تصورات ذهني به اشياء و مصاديق خارج از ذهن سبب شده است كـه لغـات هـر    «
ديگـر و از   ها از قـومي بـه قـوم    زبان به تبع تصورات ذهني و مصداق خارجي آن«
عصري به عصر ديگر تفاوت و تغيير پيدا كند، لذا براي فهـم معنـاي هـر لفـظ و     «
بايد به عصري مراجعه كرد كـه لفـظ در آن بـه كـار رفتـه       ،تعبير و تصورات قوم«
 :1380،نكونـام (»عصر وجود نداشته اسـت  بين آن قوم و است، نه تصوراتي كه در«

70-65 .(  
امـا در بسـياري مـوارد     ؛ن داشـته باشـد  ا معناي مـراد، ملازمـه بـي   سع بايد باين معناي موبنابر

اي دهند كه هيچ ملازمـه مطالبي را به قرآن نسبت ميهاي ذهني خود مفسران با توجه به انباشته
آنان بر اين باورند كه چنين گسترش معنايي بـر اثـر رشـد علمـي بشـر       .با معناي مراد آيات ندارد
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  ).323: 1390نكونام،(از درك چنان معنايي ناتوان بودندميسر گرديده و مردم عصر نزول 
  

  تحليل و بررسي دليل پنجم
واژگان در طول زمان و حتـي در يـك زمـان در بـين اقـوام و      ممكن است ترديدي نيست كه 

هنگـام   مناطق مختلف معاني گوناگون و متعددي داشته باشد، و باز ترديدي نيست كه مفسر بايـد 
ها را در عصر نزول و در قبائل و اقـوام مـرتبط بـا منطقـه و فضـاي       فهم واژگان قرآن، معاني واژه

از سوي ديگر زبـان  . ها و منابع معتبر به دست آورد و آن را مدار تفسير قرار دهد نزول قرآن، از راه
هـاي اجتمـاعي   به همين سـبب دگرگـوني   ؛استه مفهوم گفتار يك نهاد اجتماعي، مولود جامعه ب

تـرين  با ظهور دين اسلام يكي از عميق. هاي زباني مي شودتحول در معاني كلمات و نشانه منشأ
 ،عرب عصر جاهلي پديد آمد، قـرآن بينشـي نـو از هسـتي     در جامعه تحولات فرهنگي و اجتماعي

و  ،اديعب ـ ،هـاي نـوين اخلاقـي   جهان و انسـان و ارزش  انسان، ارتباط خدا با جهان، آينده ،حيات
هاي فكري و مفاهيم فرهنگي آن كه بنياد اجتماعي را در قالب واژگان رايج در زبان عرب ارائه داد

  ).87 :1388سعيدي روشن،(تكلي دگرگون ساخهجامعه را ب
آن در گذر زمـان و همـراه بـا    پذيري معاني الفاظ قرسعه معنا در اعصار بعد به منزله تغييراما تو
 .لفظ است ست توسعه در معنا و مفهوم اوليهنظر ا بلكه آنچه مدهاي علمي نيست تئوري
ظرفيت دريافت معنا را با مراتب  ،د كه واژگان از آغازتوان تبيين كرگونه ميتوسعه معنا را اين 

هاي ديگر به دليل بوده، و جنبهگوناگون دارد ولي در عصر نزول تنها يك جنبه از معنا مورد توجه 
عـدم غنـاي علمـي مسـلمانان در     ، عدم تدبر در آيـات  ،آن نيافتگيي و رشدمحدوديت دانش بشر
هايي كـه  هاي خاص فرهنگي و تلقيفاني و اجتماعي، تأثير ذهنيتعر ،فلسفي ،حوزه مسائل عقلي

مورد اهمال قرار گرفته؛  ها، و يا فهم ابتدايي از واژه يا تركيب جملهاندشناسي داشتهدر حوزه انسان
شـود و يـا   م و قطعي تخطئـه مـي  هاي مسلّينهن فهم اوليه به قرتأمل در آيات يا هما با هامروز اما

مصداق و  ،اند از مدلول كلام در حوزه مفهومها گفتهاصلاح مي گردد و يا معاني افزون بر آنچه آن
  .گرددتحول معنا و توسعه معنا روشن مي ميان، و اينجاست كه تفاوت شودلوازم آن استفاده مي

وجود ندارد كه حتما مقصود گوينـده   گردد و دليلينميل معنا الزاما به مراد و مفاد كلام بر تحو
اما توسعه معنا برخاسـته از   ،است ناشي از خود كلام و تعمق در آن چند گاهي اين تحولباشد، هر
 معنايي در قلمرو معنـاي پايـه و اصـلي واژه   پذيري كلام براي چندپذيري واژگان و ظرفيتشمول
قـانون نيسـت،   نا است؛ اما ايـن فهـم گسـترده و بـي    در حقيقت توسعه معنا فهم جديد از مع .است
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شـود، بلكـه   تصوري كه تنها از لفظ اسـتفاده  فهمي است برخاسته از وضع و دلالت تصديقي و نه 
  ). 647: 1386ايازي،( باشدارد كه مقصود و نظر گوينده هم ميشاهدي د

پيدايش معاني جديد بـراي يـك واژه در طـول زمـان را     : گفت دبندي مطالب فوق بايجمع در
گـري  هـاي دي  ها در طول زمان دانست، بلكه معاني جديد، مفهوم نبايد به معناي تحول معناي واژه
شود و هرگز معـاني پيشـين بـه معـاني      از اين واژگان فهميده مي است كه در كنار مفاهيم پيشين 

كه براي همگان قابل فهم باشد وضع  ايها براي معاني واژه كه ر اينديگ شود و جديد متحول نمي
اوصاف پنهاني كه در حد فهم همگان نيست، و اين معـاني همـه    اند، نه براي هويت واقعي و شده

  .دهد تحولي در آن رخ نمي كس فهم در طول زمان ثابت است و
باشـد   داشته علومنامعين وضوح ظاهري، حقيقتي  درمفاهيم قرآني از سوي ديگر ممكن است 

دد و بهتر فهميـده شـود، ولـي    و در پرتو پيشرفت علوم و رشد عقلاني بشر، اين حقيقت آشكار گر
چه كه به طور اجمال معلوم بوده، غيـر   شدن آنقت و كنه معاني آن و بهتر فهميدهشدن حقيآشكار

  :ايدفرم شايد روايتي كه مي .ريمه استها در تغيير معاني آيات ك از تأثير تئوري
 قي خواهند آمد، به همين دليـل سـوره  عمدانست كه در آخرالزمان اقوام مت خداي عزّ وجل مي«
  ). 706: 5،جق1382عروسي حويزي،(»حديد را نازل كرده است االله احد و آياتي از سوره قل هو

تحميـل و   شمول معنايي مطرح شده اسـت ماننـد   البته اشكالات ديگري نيز از سوي مخالفان
توسعه معنـايي نباشـد صـادق     چندكه نسبت به هر تفسيري هر  ه رأي،هاي ناروا و تفسير ب تطبيق

د از شـرح و بسـط آن خـودداري    گـرد  شده باز مـي ن ادله به نوعي به دلايل عنواناست و چون اي
  .دشو مي

  
  نتيجه بحث

ناپـذير  امـري ضـروري و اجتنـاب    ،زمان تبيين اعجاز بياني قرآن و پاسخگويي آن به نيازهاي
ه قرآن كريم ك؛ چران كريم بسيار دقيق و حساس استقرآ اما چگونگي اجراي آن در تفسير ،است

هاي نـو در تفسـير   ارائه شيوه ،گونه دخل و تصرف در آن گناهي بزرگ استكلام الهي است و هر
ه معاني آيات نيز چنانچـه  بخشي بروش توسعه .قرآن نيز بايد متكي به اصول و ضوابط متقن باشد

  .اي از آيات راهگشا باشدتواند در تفسير پارهمي ،بر مباني و اصول مستحكمي استوار باشد
لـه اول كتـاب تربيـت و    از سوي ديگر ترديدي در اين مطلب نيست كـه قـرآن كـريم در مرح   

يـرا انسـان در   ز ،كردهدر راستاي اين امر به برخي مطالب علمي نيز اشاره  و ،هاستهدايت انسان
 ؛شاهدي بر استدلالات قرآني باشد يات علمي محسوس مي تواندو تجرب كندعالم ماده زندگي مي



  77/يمقرآن کر يرتفس معنا در يريتوسعه پذ

 

 ،هـاي ايـن علـوم اعـم از اجتمـاعي     فرضـيه  ولي در عين حال تلاش  براي تطبيق آيات قرآني بر
   .دانگيزرا برميها مخالفتو  فلسفي، و عرفاني امري بيهوده است

هاي متعددي در گـزينش   فرضي معاني قرآن داراي انگيزه و پيشپذيروسعههرچند مخالفان ت
ها با يكديگر  ند آند كه سبب پيوتوان ادلّه مشتركي براي آنان ذكر كر گاه هستند، ولي مياين ديد

گري در طرح معـاني جديـد و يـا     جمود بر معناي ظاهري كلام و اعتراض به افراطاست؛ از جمله 
هاي ناروا، كه البته ايـن دلايـل    گريز از تفسير به رأي و تأويل نوگرايي به بهانهتياط و پرهيز از اح

در مقابل آيات فراواني كه در خصوص تعمق و تدبر در آيات قـرآن كـريم وارد شـده و همچنـين     
از سوي ديگر برخي . رسد بر مراجعه به قرآن و استنطاق از آن، منطقي به نظر نمي) ع(توصيه ائمه

هـايي اسـت كـه بعضـي از     رسد و اين به علت افـراط لفان صحيح و منطقي به نظر ميمخا از ادله
 ـ   كرده ق مطالب علمي گوناگون بر آيات قرآنمفسران در تطبي ف آيـات  و با اعمـال سـلايق مختل

در ها و تفريط تفسير قرآن و اجتناب از افراط لذا دقت نظر در موضوع. اندقرآن را به بيراهه كشانده
  .است امري ضرورياين مسئله 
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